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 مقدمه
نظریـه ولایـت فقیـه امروزه در کشـور مـا تنها 

یـک نظریه سیاسـی یـا فقهـی صرف هم عرض 

ایـن  کـه  چـرا  نیسـت.  دیگـر  نظریه‌هـای  بـا 

تدویـن  بـرای  اصلـی  مبنـای  نظریـه سیاسـی، 

قانون اساسـی ما شـده و بر همین اسـاس تمام 

نظـم حقوقـی مـا در حوزه‌های مختلف شـکل 

گرفته اسـت. پـس می‌توان گفـت ولایت فقیه، 

روح حاکـم بـر تمـام نظـم حقوقـی ما اسـت.

ایـن نظریـه، و پرسـش‌هایی  تاریـخ  در مـورد 

نظیـر آن کـه ایـن نظریـه در چـه زمانـی بـرای 

اولیـن بار مطرح شـده و پس از آن چه قائلانی 

داشـته بحث‌هـای مختلفـی شـده کـه در جای 

خـود بسـیار مهـم اسـت و باید بـه آن پرداخته 

شـود امـا در این نوشـته مـا قصـد ورود به این 

بحـث را نداریـم. صرفـاً بایـد اشـاره کنیـم کـه 

مسـلم اسـت ایـن نظریـه توسـط امـام خمینی 

بـدل به یک خواسـته عمومی شـد و در سـطح 

اجتماعـی لبـاس مطالبـه عمومـی بـر تـن کـرد 

کـه در نهایـت در اثنـای انقالب اسالمی نمـود 

و بـروز عینـی پیـدا کـرد و تبـع آن مبنـای نظم 

سیاسی و حقوقی ناشی از انقلاب اسلامی شد. 

بنابرایـن امـام خمینـی را می‌توانیـم نخسـتین 

فقیهـی بدانیـم که توانسـت ولایـت فقیه را نه 

تنها در سـطح نظر به‌شـکل منسـجمی گسترش 

بدهـد بلکـه آن را بـه سـطح عمل نیز برسـاند. 

پذیـری  تاثیـر  و  نکتـه  بـه همیـن  عنایـت  بـا 

واضعـان اساسـی مـا از خوانـش امـام خمینـی 

از نظریـه ولایـت فقیه، در زمـان تدوین قانون 

اساسـی جمهـوری اسالمی ایـران و همچنیـن 

تاثیـر بـالای شـهید بهشـتی در مجلـس خبرگان 

و  رهربان  از  یکـی  به‌عنـوان  اساسـی  قانـون 

پیشروان انقالب و تشـکیل حکومت اسالمی، 

اندیشه‌هایشـان را بـا یکئیگـر تطبیـق داده و 

شـباهت و تمایـزات میـان آن را بشناسـیم.

امـام خمینـی به‌عنـوان اصـل اساسـی معتقـد 

اسـت کـه حاکمیـت تنهـا و تنهـا از آن خداوند 

اسـت او در ایـن بـاره می‌گویـد: »کسـی جـز 

نـدارد.«  را  کســی  بــر  حاکمیـت  حـق  خـدا 

ایشـان  بنابرایـن  )امـام خمینـی، ۱۳۲۳: ۱۸۴( 

معتقدنـد کـه اساسـاً هیچ‌کـس نمی‌توانـد حـق 

باشـد  را داشـته  بـه دیگـری  کـردن  حکومـت 

مگـر بـه حکـم خداونـد. ایـن قاعده نیـز امری 

دائمـی بوده و بـرای تمام زمان‌ها صادق اسـت. 

چـرا کـه از یـک طـرف، نیـاز بـه حکومـت یک 

نیـاز همیشـگی برای زیسـت جمعی انسـان‌ها 

اسـت و از طـرف دیگـر گفتـه شـد کـه تنهـا 

خداونـد می‌توانـد بـر انسـان‌ها حکومـت کند. 

اما سـوالی که اینجا مطرح می‌شـود این اسـت 
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تطبیق نظریه ولایت فقیه در اندیشه شهید بهشتی با امام خمینی
سیدامیرمهدی مشرف - عضو کارگروه سیاست  

 1. چه کسی حق تشکیل 
حکومت در عصر غیبت را دارد؟

 1،1. نظر امام خمینی
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کـه مگـر خداونـد می‌تواند مسـتقیماً بـر مردم 

حکومـت کنـد و اگـر نمی‌توانـد پـس چگونـه 

بایـد بـه ایـن اصـل ملتـزم باشـیم کـه حکومت 

بـر دیگـران حـق انحصـاری خداونـد اسـت؟

حـق  از  منظـور  کـه  گفـت  بایـد  پاسـخ  در 

منبـع  تنهـا  کـه  اسـت  آن  انحصـاری خداونـد 

مشروعیـت زا بـرای حکمرانـی، خداونـد اسـت 

مسـتقیم  به‌صـورت  را  امـر  ایـن  خداونـد  و 

بـه  ایـن حـق خـود را  بلکـه  انجـام نمی‌دهـد 

افـراد دارای صلاحیـت تنفیـذ می‌کنـد کـه آنهـا 

در قالـب و چهارچـوب احـکام الهـی و بنـا بـه 

بـر مـردم حکومـت کننـد.  خواسـت خداونـد 

مطابـق اندیشـه شـیعی، ایـن مهـم در عصر 

انبیـا به‌وسـیله انبیـا انجـام می‌گرفتـه و پس از 

پیامرب خاتـم، معصومیـن بودنـد که عهـده‌دار 

این مسـئولیت شـده و به‌وسـیله حکم خداوند 

بـر  حکمرانـی  بـرای  الهـی  مشروعیـت  دارای 

مـردم شـده‌اند. اما در مـورد حکومت در عصر 

غیبـت معصومیـن، میـان فقهـا و اندیشـمندان 

شـیعه نظـرات مختلفـی وجـود دارد.

امـام خمینـی نیـز بـا توجه بـه نیاز همیشـگی 

بـه حکومـت و مشروعیـت انحصـاری خداونـد 

معتقـد اسـت کـه در زمـان غیبـت معصومین، 

به‌لحـاظ عقلـی، واضح اسـت که بایـد به‌دنبال 

از  و  بگردیـم  معصـوم  بـه  افـراد  شـبیه‌ترین 

نظـر علـم بـه احـکام الهـی، عدالـت، تقـوا و... 

جامـع  فقیـه  معصـوم،  بـه  فـرد  نزدیک‌تریـن 

الشرایـط اسـت. امـام خمینـی در مـورد واضـح 

بـودن اثبـات ولایـت فقیـه چنیـن می‌گویـد:

»ولایـت فقیـه، از موضوعاتی اسـت کـه تصور 

آنهـا موجـب تصدیـق می‌شـود و چنـدان بـه 

برهـان احتیـاج نـدارد. به این معنـا که هرکس، 

عقاید و احکام اسالمی را حتی اجمالاً دریافته 

باشـد چـون بـه »ولایـت فقیـه« برسـد و آن را 

بـه تصـور آورد، بی‌درنـگ تصدیـق خواهد کرد 

و آن را ضروری و بدیهـی خواهـد شـناخت.« 

)امـام خمینـی، ۱۳۹۲: ۹(

بنابرایـن امـام خمینـی، حکومـت فقیـه جامـع 

و  پیامرب  حکومـت  طـول  در  را  الشرایـط 

حکومـت  مشروعیـت  و  می‌دانـد  معصومیـن 

فقهـا از نصـب عامـی فقهـا در عصر غیبـت، 

روایـت،  در  کـه  اسـت  معصومیـن  توسـط 

ویژگی‌هـای عامـی را ماننـد فقاهـت و ولایـت 

برشـمرده‌اند و فـرد دارای ایـن اوصـاف، دارای 

ولایـت بـر حکمرانی می‌شـود. بنابراین ایشـان 

معتقد به آن هسـتند که ولایت فقها به‌وسـیله 

نصـب، ثبوتـا ایجاد می‌شـود و به صرف داشتن 

ویژگی‌هـای منـدرج در روایـات موجود در این 

زمینـه، فقیـه دارای ولایـت می‌شـود و مـردم 

در ثبـوت ولایـت بـرای فقیـه نقشـی ندارنـد 

و فقیـه بـدون نظـر مـردم نیـز بالفعـل دارای 

ولایـت اسـت امـا فقیـه بـدون خواسـت مـردم 

حـق اعامل ولایت بـر آنهـا را ندارد. ) ارسـطا، 

)۱۷۸-۱۸۰  ،۱۴۰۰

نماینـدگان   ۱۳۶۶ مـاه  دی   ۲۹ تاریـخ  »در 

حضرت امـام خمینـی )ره( در دبیرخانـه مرکز 

ائمـه جمعـه آیـات و )حجج اسالم آقایان خاتم 

،یـزدی توسـلی عبایـی خراسـانی، کشـمیری و 

قاضی عسـکر( طی اسـتفتائی از ایشـان سـؤال 

کردنـد در چـه صورت فقیه جامع الشرایط بــر 

جامعـه اسالمی ولایـت دارد؟

فرمـود:  مرقـوم  پاسـخ  در  )ره(  امـام  حضرت 

ولایـت در جمیـع صـور دارد، لکـن تولـی امور 

مسـلمین و تشـکیل حکومت، بسـتگی دارد به 

آرای اکثریـت مسـلمین کـه در قانـون اساسـی 

هـم از آن یـاد شـده اسـت و در صـدر اسالم 

تعبیـر می‌شـده بـه بیعـت بـا ولـی مسـلمین« 

)صحیفـه امـام بـه نقـل از ارسـطا، ۱۴۰۰ الف: 

)۴۵۷

مشروعیـت  نیـز  بهشـتی  شـهید  اندیشـه  در 

اسـت. همچنیـن ضرورت  تاکیـد  مـورد  الهـی 

تشـکیل حکومـت بـرای زندگـی اجتماعـی در 

نـگاه آیت‌اللـه بهشـتی یـک امـر دائمـی اسـت 

در  بنابرایـن  نمی‌باشـد.  بـردار  تعطیـل  کـه 

هـر دوره‌ای بایـد بـرای ایـن مسـئله تدبیـری 

اندیشـیده شـود. در عصر حضـور معصومیـن 

پـر واضح اسـت که حـق حکومت تنهـا متعلق 

و  پیامرب  هامن  کـه  خداونـد  منصوبیـن  بـه 

همانطـور  امـا  می‌باشـد.  هسـتند  معصومیـن 

کـه گفتـه شـد مطلبی که مـورد اختلاف اسـت 

بحـث حکومت در عصر غیبت معصوم اسـت. 

در اینجـا شـهید بهشـتی نیـز معتقـد اسـت که 

بنـا بـه روایاتـی کـه در ایـن زمینـه وجـود دارد 

فقیـه جامـع الشرایط اسـت که حـق حکمرانی 

بـر مـردم را دارد. امـا شـهید بهشـتی از عـام و 

کلـی بـودن اوصاف ذکر شـده مطابـق روایاتی 

کـه در ایـن زمینه داریم نتیجـه می‌گیرد که در 

عصر غیبـت، انتخـاب مـردم موضوعیـت دارد 

و خداونـد تنهـا حکومـت فقیـه‌ای را مشروع 

کـه  چـرا  باشـد.  مـردم  منتخـب  کـه  دانسـته 

خداونـد اینطـور مقـدر کـرده اسـت کـه مـردم 

در ایـن دوران بـا انتخاب‌گـری خـود فـردی را 

به‌عنـوان رهبر خـود انتخاب کننـد. بنابراین در 

اندیشـه شـهید بهشـتی در کنار شرایطی مانند 

)حسـینی  فقاهـت  و  عدالـت  تقـوا،  ایامن، 

بهشـتی، ۱۳۹۷: ۱۹۳-۱۹۲( یک شرط دیگر نیز 

وجـود دارد و آن هـم انتخـاب شـدن توسـط 

مردم اسـت و اگر این شرط نباشـد اصلا ولایت 

بـرای فقیـه به‌وجـود نمی‌آید که بخواهـد آن را 

اعامل بکنـد. ) بهشـتی، ۱۳۹۴: ۴۴۹-۴۴۸(  در 

صورتـی که در اندیشـه امام خمینـی همانطور 

کـه گفتـه شـد مـردم در ثبـوت ولایـت نقشـی 

امـور  در  ولایـت  اعامل  تنهـا  بلکـه  نداشـته 

اجتماعـی و مربـوط بـه حکومـت منـوط بـه 

خواسـت مـردم اسـت.

 1،2. نظر شهید بهشتی

 2. قلمرو ولایت فقیه
 2،1. نظر امام خمینی
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در نظـر امـام خمینـی، ولایتـی کـه بـرای فقیه 

بدیـن  اسـت  اثبـات می‌شـود ولایـت مطلقـه 

معنـا کـه تمـام اختیاراتـی کـه بـرای پیامرب از 

جهـت حاکـم بـودن ثابت می‌شـود بـرای فقیه 

نیـز ثابـت اسـت. )امـام خمینـی، ۱۴۲۱ ه ق 

آنجایـی  از  اجتماعـی  امـور  یعنـی در   )۶۹۱ :

کـه امـر حکمرانـی، نیازمنـد اختیـارات کامـل 

می‌باشـد اگـر حکومـت را بـرای فقیـه اثبـات 

کردیـم چنانچـه اختیـارات ناقص بـه او بدهیم 

کار بیهوده‌ای است و اذن به شی اذن به لوازم 

آن نیـز هسـت بنابراین باید تمـام اختیاراتی که 

بـه پیامرب از آن جهـت کـه ایشـان حاکـم بـر 

جامعـه بوده‌اند به ایشـان داده شـده اسـت را 

بایـد بـرای فقیـه هـم ثابـت شـده بدانیم.

امـام خمینـی پـس از پیـروزی انقالب اسالمی 

عبارتـی  وقـت  جمهـور  رییـس  جـواب  در  و 

دارنـد کـه به نحو مشـخص‌تری نـگاه حداکثری 

را  فقیـه  ولـی  اختیـارات  قلمـرو  بـه  ایشـان 

چنیـن  نامـه  ایـن  در  ایشـان  می‌دهـد  نشـان 

می‌نویسـند:

»اگـر اختیارات حکومـت در چهارچوب احکام 

فرعیـه الهیـه اسـت بایـد عرض کنـم باید عرض 

حکومـت الهیـه و ولایـت مطلقـه مفوضـه بـه 

نبـی اسالم یـک پدیـده بی‌معنـا و بی‌محتـوا 

باشـد« )صحیفـه امـام به نقل از ارسـطا، ۱۴۰۰ 

الـف: ۲۵(

پـس از ایـن عبـارت امـام خمینـی بـه مـواردی 

اشـاره می‌کننـد کـه نمی‌تـوان ولایـت در امـر 

حکومـت را محـدود بـه احـکام اولیـه دانسـت 

و اختیـارات فقیـه گسرتده‌تر از دایـره احـکام 

می‌باشـد. اولیـه 

قلمـرو ولایت فقیه در اندیشـه شـهید بهشـتی 

نیز مطلق اسـت. مرحوم بهشـتی معتقد اسـت 

هرجـا که اجتماع انسـانی شـکل بگیـرد نیاز به 

وجـود رهرب و امـام اسـت یکـی از کارکردهای 

ایـن رهرب و امـام می‌توانـد زدن حـرف آخر در 

مـوارد اختلافـی و جاهایی باشـد که بن بسـت 

 :۱۳۹۷ بهشـتی،  )حسـینی  می‌آیـد.  به‌وجـود 

۱۸۳-۱۸۰( و از آنجایـی کـه وقتـی از حکومت 

و حکمرانـی سـخن می‌گوییـم مسـائل مختلف 

اجتماعـی را در برمی‌گیـرد ولـی فقیـه باید این 

قدرت را داشـته باشـد که در تمـام این حوزه‌ها 

حـرف آخـر را بزنـد تـا کارهـا بـه بـن بسـت بر 

نخـورد. شـهید بهشـتی در مـورد ولایت مطلقه 

می‌گوید: فقیـه 

ایـن اسـت کـه الان مـا مبنایـی را  »حقیقـت 

انقالب هـم در مسـائل  دنبـال می‌کنیـم کـه 

فقهـی بـر همیـن اسـاس جلـو رفـت و آن ایـن 

کـه مـا بـرای امامـت اسالمی، ولایـت مطلقـه 

قائـل هسـتیم؛ مـا معتقدیـم امامـت در جهت 

مصالـح عامـه مـردم هـر تصرفـی را لازم بداند، 

می‌کند.« )حسـینی بهشـتی، ۱۳۹۷ الف: ۱۷۷(

همچنیـن شـهید بهشـتی نیز قائل به آن اسـت 

بدانـد  لازم  مصالحـی  بـه  بنـا  فقیـه  اگـر  کـه 

الـزام‌آور  و  واجـب  را  مباحـی  امـر  می‌توانـد 

از  اطاعـت  مـردم  بـرای  آن  از  پـس  و  بکنـد 

ایـن امـر ماننـد عمـل بـه اوامـر الهـی واجـب 

پیـروی  دسـتورات  ایـن  از  بایـد  و  می‌باشـد 

)۸۷-۸۸ ۱۳۹۱: ص  بهشـتی،  )حسـینی  کننـد. 

اندیشـه ولایـت فقیـه به‌عنـوان نظریـه حاکـم 

بـر نظـم حقوقـی و سیاسـی کشـور از اهمیت 

بسـیاری برخـوردار اسـت از ایـن جهـت ایـن 

نظریـه را از نـگاه امـام خمینی به‌عنـوان اولین 

کسـی کـه ایـن نظریـه را  بـه سـطح اجتامع 

آن  از  منسـجم  و  مشـخص  به‌صـورت  و  آورد 

به‌عنـوان  بهشـتی  آیت‌اللـه  و  گفـت  سـخن 

یکـی از تاثیرگذارتریـن افـراد حـاضر در مجلس 

خربگان قانـون اساسـی پرداختیـم و بـا تطبیـق 

وجـوه  بـه  بزرگـوار  دو  ایـن  دیدگاه‌هـای 

نـگاه  از  نظریـه  ایـن  تفاوت‌هـای  و  اشرتاک 

ایـن دو پرداختیـم. به‌نظـر مهم‌تریـن تفـاوت 

خمینـی  امـام  نظـر  از  فقیـه  ولایـت  نظریـه 

در  مـردم  نقـش  بخـش  در  بهشـتی  شـهید  و 

مشروعیت‌دهـی بـه فقیه اسـت. امـا در موارد 

دیگر دیدگاه‌های امام و شـهید بهشـتی بسـیار 

یکدیگـر می‌باشـند. بـه  نزدیـک 

بـه  نگاهـی   ،)۱۴۰۰( جـواد،  محمـد  ارسـطا، 

قـم:  اول،  چـاپ  اسالم،  در  عمومـی  حقـوق 

اندیشـه مکـث 

ارسـطا، محمـد جـواد، )۱۴۰۰(، تحلیـل مبانـی 

نظـام جمهـوری اسالمی ایـران، ویراسـت دوم، 

مجد تهـران، 

 ،)۱۳۹۴( محمـد،  سـید  بهشـتی،  حسـینی 

روزنـه تهـران:  دوم،  چـاپ  اسالم،  شـناخت 

حسـینی بهشتی، سـید محمد، )۱۳۹۷(، ولایت، 

رهربی، روحانیت، چاپ چهـارم، تهران: روزنه

حسـینی بهشـتی، سـید محمـد، )۱۳۹۷ الـف(، 

کاربـردی(،  اسالم)مباحث  اقتصـادی  نظـام 

روزنـه تهـران:  اول،  چـاپ 

حسـینی بهشـتی، سـید محمـد، )۱۳۹۱(، سرود 

یکتاپرسـتی، چـاپ دوم، تهـران: روزنه

االلـه  روح  سـید  امـام  خمینـی)ره(،  موسـوي 

ظفـر نشر  بیجـا:  الاسرار.  کشـف   ،)۱۳۲۳(

موسـوی خمینـی، روح اللـه، )۱۳۹۲(، ولایـت 

فقیـه، چـاپ ۲۸، تهران، موسسـه تنظیم و نشر 

آثـار امام خمینـی )ره(

موسـوی خمینـی، روح الله، )۱۴۲۱ ه ق( کتاب 

البیـع، چـاپ 1، تهـران، موسسـه تنظیـم و نشر 

آثـار امـام خمینی )ره(
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